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از منطق  یلیتصورات؛ تحل یینماواقع ییندر تب یفنقش تعر
 یناسمتأخر ابن

 * ییالله رضارحمت

 چکیده
شناسی است. منشأ این مسئله آن است که نمایی تصورات یکی از مسائل بنیادین معرفتواقع

نمایی تصورات، یگر، عدم احراز واقعآیند. از سوی دشمار نمیپذیر بهتصورات، صدق و کذب
سازد. دشواری حل این مسئله رو میاعتبار معرفت حاصل از تصدیقات را نیز با چالش روبه

سبب شده است که برخی فیلسوفان به شکاکیت در قلمرو تصورات گرایش یابند و برخی دیگر، 
کید بر آرای ابن .بداهت همه تصورات را بپذیرند ویژه آثار دوره متأخر وی، ینا، بهساین مقاله با تأ

نمایی تصورات ارائه توان تبیینی منسجم از واقعدهد که در چارچوب منطق سینوی مینشان می
کرد. براساس این تبیین، تعریف در قلمرو تصورات، همان جایگاهی را دارد که قیاس در قلمرو 

و تبیین ذات اشیا و مفاهیم ، کشف »برهان لِمّ «، همانند »حد«تصدیقات داراست و کارکرد 
رود، بلکه شمار میتنها یکی از ارکان اساسی منطق سینوی بهاساس، تعریف نهاست. براین

ارتقای شود. ترین راهکار برای پاسخ به شکاکیت در حوزه تصورات نیز محسوب میمهم
 است. نمایی تصوراتسینا نیز به منظور تبیین واقعجایگاه تعریف در منطق متأخر ابن

 .یناسرسم، ابن یط،بسا ی،اسم یفتعر یقی،حق یفتعر یی،گراذات یم،مفاه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
شناسان، بلکه یکی از تنها دغدغه اصلی معرفتدستیابی به واقع و شناخت حقیقت، نه

رو، غایت های هر انسان جویای معرفت است. از همینترین خواستهبنیادی
اند. با این حال، در سنت یابی به شناخت مطابق با واقع دانستهشناسی را نیز دستمعرفت

 هافلسفی و منطقی اسلامی، این دغدغه عمدتاً به حوزه تصدیقات و گزاره
)Propositions( ابتنا » کذب«و » صدق«نمایی بر مفهوم معطوف شده است؛ زیرا واقع

روند. بر همین اساس، یشمار مهای ذاتی تصدیقات بهدارد و صدق و کذب نیز از ویژگی
تعریف شده است. در  )Justified True Belief( »باور صادق موجه«معرفت نیز غالباً 
نماید که تنها تصدیقات از قابلیت حکایت از واقع برخوردارند، در نتیجه، چنین می

حالی که تصورات، چون متضمن اثبات یا سلب نیستند، به صدق و کذب متصف 
نمایی تصورات، بیعی این تلقی آن است که اساساً پرسش از واقعشوند. پیامد طنمی

 .وجه یا فاقد معنا تلقی شودپرسشی بی
پیوسته را همکم دو پرسش بنیادین و بهنمایی تصورات دستبا وجود این، مسئله واقع 

نمایی برخوردارند؟ دهد: نخست، آیا تصورات اصولاً از شأنیت واقعپیش روی ما قرار می
کند؟ نمایی آنها را تبیین میوم، در صورت مثبت بودن پاسخ، چه سازوکاری واقعو د

مدعای این مقاله آن است که برخلاف دیدگاه مشهور مبنی بر عدم حکایت تصورات از 
نمایی تصورات را تبیین کرد. براین توان واقعسینا میواقع، بر پایه مبانی منطقی ابن

ای دارد و ابزار دستیابی به واقع در قلمرو مفاهیم ویژه اساس، هر مفهوم کارکرد معرفتی
رو، بخش تعاریف در منطق، ناظر گرایانه آن است. از همینو مبانی ذات» تعریف«کلی، 

 .به تبیین همین دو مسئله بنیادین است
شود که توجه کنیم تصدیقات بر تصورات بنا اهمیت این بحث زمانی آشکارتر می 
نمایی تصدیقات نیز نمایی تصورات را اثبات کرد، تبیین واقعن واقعاند. اگر نتواشده

تواند از واقع حکایت کند که هر یک از ناممکن خواهد بود؛ زیرا گزاره تنها زمانی می
ای که از اجزای سازنده آن نیز ریشه در واقع داشته باشند. در غیر این صورت، مجموعه

سینا، (ابند واجد ویژگی حکایت از واقع باشد توانچنین اجزایی تشکیل شده است، نمی
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سینا در عبارتی دیگر نیز بر تقدم معرفت به مفردات بر معرفت به قضایا . ابن)٢١، ص١٣٧١
کید می لا سبیل إلی معرفة القیاس إلاّ بعد معرفة القضایا، ولا سبیل إلی «کند: و قیاس تأ

اساس، . براین)٧الف، ص١٣٨٣سینا، ابن(» معرفة القضایا إلاّ بعد معرفة الألفاظ البسیطة
نمایی تصورات است؛ زیرا تصورات عناصر سازنده نمایی تصدیقات متوقف بر واقعواقع

رو، اثبات پیوند تصورات با واقع، شرط لازم برای دهند. ازاینتصدیقات را تشکیل می
رانجام به تبیین اعتبار معرفتی تصدیقات است و هرگونه شکاکیت در قلمرو تصورات، س

شکاکیت در قلمرو تصدیقات نیز خواهد انجامید. همین نکته اهمیت بنیادین این مسئله 
پس از تبیین اهمیت مسئله، اکنون باید بررسی کرد که آیا اساساً در دهد. را نشان می

 شناسی تصورات سخن گفت یا خیر. توان از معرفتسینا میاندیشه ابن
سینا شناسی تصورات در اندیشه ابنامکان طرح معرفت برای اثبات این مدعا، ابتدا 

نمایی تصورات و نسبت آن با حکایت و مطابقت شود. سپس مفهوم واقعبررسی می
گردد. در ادامه، جایگاه تعریف در منطق سینوی و نقش آن در کشف ذات و تحلیل می

اختی این تحلیل شنشود و در پایان، نتایج معرفتنمایی تصورات تبیین میتضمین واقع
سینا، ارتقای جایگاه تعریف، نتیجه رسد در منطق متأخر ابنارائه خواهد شد. به نظر می

این مقاله بر آن است که ارتقای جایگاه تعریف در  .نمایی تصورات استپذیرش واقع
دهی علم منطق سینا، برخلاف تفسیرهای رایج، صرفاً تغییری در سازمانمنطق متأخر ابن

گاهانه وی برای تبیین واقعنیست،  نمایی تصورات و نقش بلکه پیامد تلاش آ
 بخش تعریف در کشف حقیقت مفاهیم است. معرفت

 شناسی تصوراتسینا و معرفتابن

نمایی تصورات، نخستین پرسش آن است شناختی بحث از واقعبا توجه به ماهیت معرفت
داخته است، یا آنکه مباحث شناسی تصورات پرسینا اساساً به معرفتکه آیا ابن

دهد شناختی در آثار او صرفاً ناظر به تصدیقات است؟ بررسی آثار وی نشان میمعرفت
 .کم سه شاهد برای آن ارائه کردتوان دستکه پاسخ نخست صحیح است و می

سینا، افزون بر مباحث صوری تصورات، به مواد تصورات نیز توجه نخست آنکه ابن 
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یسد: که مینانجدی کرده است؛ چ فهذا الکتاب هو الذي یفیدنا المواد التي إن «نو
جعلت حدود قیاس کان القیاس موقعاً للیقین ـ وهو القیاس البرهاني ـ ویفیدنا المواد 

الف، ١٣٨٣؛ ٨، ص١٣٦٤(» التي إذا جعلت أجزاء حد، کان الحد موقعاً للتصور التام

ونه که قیاس برهانی بر مواد خاصی گدهد همانروشنی نشان میاین عبارت به .)٥٣ص
 انجامد. می» تصور تام«استوار است، تعریف نیز دارای موادی است که به 

کند، بلکه برای سینا تصورات را تنها به بدیهی و نظری تقسیم نمیدوم آنکه ابن 
بندی صنایع . هرچند تقسیم)٥٢الف، ص١٣٨٣(تصورات نظری نیز مراتبی قائل است 

شود، از آنجا که وی مواد تصورات را نیز مولاً در قلمرو تصدیقات مطرح میگانه معپنج
یکی از چهار غرض اصلی منطق ـ یعنی صورت و ماده تصورات و صورت و ماده 

بندی، توان نتیجه گرفت که این تقسیم، می)٥٣الف، ص١٣٨٣(داند تصدیقات ـ می
طبیق است. به بیان دیگر، از کم به نحو استنباطی، در حوزه تصورات نیز قابل تدست

سینا، منطق تنها در پی معرفی صورت صحیح قیاس و تعریف نیست، بلکه دیدگاه ابن
والمنطق هو الصناعة النظریة التي تعرف أنه « :کندمواد متناسب با آنها را نیز معرفی می

 .)٩، ص١٣٦٤(» من أیّ الصور والمواد یکون الحد الصحیح الذي یسمی بالحقیقة حداً 
 .پذیرش چنین سخنی، بدون قبول مراتب مختلف برای تصورات، قابل توجیه نخواهد بود

سوم آنکه هرچند بحث از مواد اندیشه در تصورات و تصدیقات صرفاً یک بحث  
سینا را باید در شناسی در اندیشه ابنشناختی نیست، اما خاستگاه مباحث معرفتمعرفت

صورت؛ زیرا بحث از صورت، ماهیت منطقی  وجو کرد، نه درهمین بحث مواد جست
نمایی آنهاست، شناسی تصدیقات ناظر به میزان واقعگونه که معرفتدارد. همان

نمایی مفاهیم است. در واقع، تعیین مراتب شناسی تصورات نیز ناظر به میزان واقعمعرفت
سینا چنین ابن گیرد. از آنجا کهتصورات، بر پایه میزان مطابقت آنها با واقع صورت می

نمایی آنها را نیز پذیرفته و در پی دستیابی به پذیرد، ناگزیر واقعمراتبی را برای تصورات می
 :کندکه تصریح مینمایی برخوردار باشند؛ چنانتصوراتی است که از بالاترین درجه واقع

افزون  .)٨، ص١٣٦٤(» المواد التي إذا جعلت أجزاء حد، کان الحد موقعاً للتصور التام«
، )١٠ب، ص١٣٨٣(نامد علوم می» ابزار«بر این، وی در بحث از صورت منطق، منطق را 
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کند یاد می» طریق«اما در مقام تبیین نقش آن در دستیابی به معرفت، از آن به عنوان 
دهی سینا صرفاً دغدغه ساماندهد که ابن. این تفاوت تعبیر نشان می)٥٣الف، ص١٣٨٣(

داند. ندارد، بلکه منطق را راهی برای وصول به معرفت مطابق با واقع میصوری اندیشه را 
شناختی توجه داشته و شواهد موجود رو، تردیدی نیست که وی به مباحث معرفتازاین

 دهد که این نگاه را به حوزه تصورات نیز تسری داده است. نشان می

 نمایی تصوراتواقع

» حکایت«و » مطابقت«باید میان دو مفهوم  نمایی تصورات، نخستبرای تبیین واقع
تمایز نهاد. مقصود از مطابقت، انطباق صورت ذهنی با مصداق خارجی یا با واقعیت 

تر از مطابقت دارد و هرگونه دلالت مفهوم بر عینی است؛ اما حکایت، مفهومی عام
ته باشد. گیرد، خواه آن محکی در خارج وجود داشته باشد یا نداشمحکی خود را دربرمی

شود و هم مفاهیم عدمی را. گری هم مفاهیم وجودی را شامل میرو، حکایتازاین
ویژه اگر مراد از گری مستلزم مطابقت با واقع خارجی نیست، بهبنابراین، حکایت

 .مطابقت، انطباق صورت ذهنی با موجود خارجی باشد
به انطباق با خارج  پذیرش این تمایز نتایج مهمی در پی دارد. اگر مطابقت صرفاً  

تفسیر شود، حتی در حوزه تصدیقات نیز مطابقت تنها درباره معقولات اولی قابل طرح 
خواهد بود؛ زیرا معقولات ثانی، اعم از فلسفی و منطقی، فاقد مصداق خارجی 

رو، صدق یک کنند. ازاینتردید از محکی خود حکایت میاند، در حالی که بیمستقل
جود خارجی محکی آن یا تکثر آن در خارج نیست، بلکه به نحوه گزاره متوقف بر و

حکایت آن از محکی خویش بستگی دارد. بنابراین، تفاوت اساسی تصور و تصدیق در 
کنند، بلکه تفاوت در گری نیست؛ زیرا هر دو از محکی خود حکایت میاصل حکایت

 .آن است که تنها تصدیق قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارد
نمایی به نیز باید تفکیک کرد. واقع» نماییواقع«و » مطابقت«اساس، میان براین 

معنای حکایت مفهوم از محکی خویش است، نه لزوماً انطباق آن با موجود خارجی. از 
های ذاتی همه مفاهیم است؛ حتی مفاهیم بودن از ویژگیگری و آینهاین منظر، حکایت
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، ١٤٠٥ـ١٤٠٤سینا، (ابنکنند ق امری خاص حکایت میعدمی نیز از نبودن یا عدم تحق

تنهایی وجود خارجی محکی خود را اثبات رو، هرچند هیچ مفهومی به. ازاین)٣ـ٢ص
کند، همواره بر معنای معینی دلالت دارد و محکی خود را از محکی سایر مفاهیم نمی

کنیم، این مفهوم به میرا تصور » دماوند«سازد. برای مثال، هنگامی که مفهوم متمایز می
» وجود«متمایز است. همچنین، مفهوم » زاگرس«حقیقتی معین اشاره دارد که از مفهوم 

کند. درک چنین ای است که آن را از مفاهیم عدمی متمایز میدارای بار معنایی ویژه
گری قائل پذیر است که برای مفاهیم، شأن حکایتتمایزهایی تنها در صورتی امکان

آورد همین ویژگی است که زمینه ورود منطق به بررسی مفاهیم را فراهم میباشیم. 
. برخلاف دیدگاه فخر رازی، این بخش از منطق صرفاً )٢٤ـ٢٣، ص١، ج١٣٧٥سینا، (ابن

ناظر به مباحث لفظی نیست، بلکه موضوع آن بررسی احوال معانی مفرد و نقش آنها در 
ولذلک یحوج المنطقی إلی أن یراعی «نویسد: سینا میکه ابنفرایند معرفت است؛ چنان

، ١٣٧٥سینا، (ابن» أحوالاً من أحوال المعانی المفردة، ثم ینتقل منها إلی أحوال التألیف

بر همین اساس، در مکتب سینوی، الفاظ موضوعیت استقلالی ندارند، بلکه  .)٢١، ص١ج
دان در درجه رو، منطقاند. ازاینشوند که کاشف از معانیتنها از آن جهت بررسی می

که خواجه نخست به معانی نظر دارد و توجه او به الفاظ، تبعی و در مرتبه دوم است؛ چنان
فی المعانی إنما یکون  نظره {أی المنطقی}«کند: نصیرالدین طوسی نیز تصریح می

 .)٢٢، ص١، ج١٣٧٥(طوسی، » بالقصد الأول، وفی الألفاظ بالقصد الثانی
شناختی آنها کافی نمایی معرفتگری مفاهیم برای اثبات واقعتالبته صرف حکای 

نیست؛ زیرا ممکن است یک مفهوم، هرچند از محکی خاصی حکایت کند، در عین 
نما گونه که همه مفاهیم به یک اندازه واقعدرستی آشکار نسازد، همانحال، ذات آن را به

مستلزم بررسی نقش تعریف در کشف  نمایی تصورات،رو، تبیین معیار واقعنیستند. ازاین
 ای که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. ذوات است؛ مسئله

 گرایی در حوزه تصوراتذات
گری مفاهیم دقیقاً از چه براساس آنچه گذشت، پرسش اساسی این است که حکایت
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که کند. آیا مفاهیم تنها بیانگر تمایز اشیا از یکدیگرند، چنانچیزی حکایت می
دارند؟ در گویند، یا آنکه از ذات و حقیقت محکی خود پرده برمیمی» هانومینالیست«

کم بخشی از مفاهیم از حقیقت اشیا حکایت منطق سینوی، پاسخ روشن است: دست
إدراک : «کندتعریف می» ادراک حقیقت اشیا«سینا علم را کنند. از همین رو، ابنمی

، ١٣٧٥سینا، (ابن» د المدرک یشاهدها ما به یدرکالشیء هو أن تکون حقیقته متمثلة عن

توان مفاهیم را البته این مدعا شامل همه مفاهیم نیست. از این حیث، می .)٣٠٨، ص٢ج
به سه دسته تقسیم کرد: دسته نخست، مفاهیمی که تنها از تمایز و تغایر اشیا حکایت 

رند؛ دسته دوم، مفاهیمی که گذاکنند و تصور روشنی از حقیقت آنها در اختیار ما نمیمی
دهند؛ و دسته سوم، مفاهیمی که های محکی خود را نشان میصرفاً عوارض و ویژگی

دانان مشائی آن است که سازند. مدعای منطقحقیقت و ذات محکی را آشکار می
گردند. در این اند یا سرانجام به چنین مفاهیمی بازمیبسیاری از مفاهیم کلی از سنخ سوم

گوید: الدین رازی میکه قطبشود؛ چنان، گویی خودِ معلوم نزد نفس حاضر میمرتبه
از آنجا که  .)٣١٢، ص٢، ج١٣٧٥(قطب رازی، » الإدراک هو حضور الشیء عند النفس«

یابد، صورت ذهنی همان صورت معلوم علم با حصول صورت معلوم در ذهن تحقق می
که خواجه نصیرالدین شود؛ چناناست و معرفت نیز از طریق همین صورت حاصل می

فإدراک الحقیقة الخارجیة هو حصول تلک الصورة الذهنیة عند «نویسد: طوسی می
 .)٢١٢، ص٢، ج١٣٧٥(طوسی، » المدرکِ

استوار  )Essentialism( گراییهای این نظریه، بر مبنای ذاتترین تبیینیکی از مهم 
ت که اشیا دارای ذوات و ماهیات ثابتی سینا بدین معناسگرایی در اندیشه ابناست. ذات

هایی مانند فلسفه هستند که قابلیت شناخت دارند. اهمیت این مبنا، امروزه نیز در حوزه
ویژه در تحلیل اعتبار تجربه و استقرا، مورد توجه قرار گرفته است؛ اما جایگاه علم، به

حث تعریف، آشکار ویژه در بشناسی، بهاصلی آن در فلسفه اسلامی، منطق و معرفت
شود. اگر نظام تعریف در منطق مشائی پذیرفته شود، دستیابی به یقین منطقی و می

معرفت معتبر، بر امکان شناخت ذات اشیا استوار خواهد بود. در مقابل، انکار این مبنا، 
نمایی مفاهیم و در نتیجه، کند، بلکه تبیین واقعتنها نظام تعریف را با چالش مواجه مینه
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سازد. از این منظر، پیامد رو میامکان دستیابی به معرفت یقینی را نیز با دشواری روبه
 .گرایی معرفتی خواهد بودکم نسبیگرایی، گرایش به شکاکیت یا دستنهایی انکار ذات

توان در اندیشه افلاطون و تلاش او برای دستیابی به گرایی را میهای ذاتهرچند رگه 
تری بندی روشنده کرد، این نظریه در فلسفه ارسطو صورتتعریف حقیقی مشاه

همان جوهر شیء و بیانگر چیستی آن است و » اوسیا«یابد. از دیدگاه ارسطو، ذات یا می
، ١٣٦٦(ارسطو، رود شمار میتعریف حقیقی نیز تلاشی برای کشف همین حقیقت به

گرایانه سطو را نظامی ذاتتوان نظام فلسفی و منطقی اررو، می. ازاین)١٥ـ١٣آ، ١٠٢٨
یابد و با سینا، بسط بیشتری میویژه در اندیشه ابناین مبنا در فلسفه اسلامی، به .دانست

کند. در این دستگاه فکری، ذات همان ماهیت نظریه ماهیت پیوندی استوار پیدا می
رو، ین. ازا)٢٨، ص١٣٧١سینا، (ابندهد اشیاست و ماهیت نیز حقیقت آنها را تشکیل می

فما کان من : «کنند که بیانگر حقیقت شیء باشندالفاظ کلی زمانی بر ماهیت دلالت می
» الألفاظ الکلیة یدلّ علی حقیقة ذات شيء أو أشیاء فذلک هو الدالّ علی الماهیة

 .)٣٠، ص١٣٧١سینا، (ابن
شناسی سینوی پیوندی ناگسستنی با شناخت بر پایه این تحلیل، منطق و معرفت 
یات دارند؛ زیرا شناخت ماهیت، جز از طریق شناخت اجزای ذاتی آن ممکن نیست. ماه

تجلی یافته است. در » ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها«همین مبنا در قاعده مشهور 
خورد. از گرایانه آن گره مینمایی مفاهیم نیز با تعریف حدی و مبانی ذاتنتیجه، واقع

نمایی تصورات در منطق سینوی شرط لازم برای تبیین واقع گراییرو، پذیرش ذاتهمین
ذوات «ای دارد. براساس قاعده کنندههمین مبنا در نظریه برهان نیز نقش تعیین .است

، ٣، ج١٩٨١؛ صدرالدین شیرازی، ٨٥الف، ص١٣٨٣سینا، (ابن» الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها

داند؛ زیرا در این نوع برهان، ید یقین میرا مف» برهان لِمّ «سینا تنها ، ابن)٤٠٦ـ٣٨٧ص
. هرچند برخی )٨٧الف، ص١٣٨٣سینا، (ابنشود شناخت معلول از طریق علت حاصل می

اند را نیز در مواردی مفید یقین دانسته» برهان إنّ مطلق«متأخران، مانند علامه طباطبایی، 
ـ یعنی » برهان إنّی«که ، همگان بر این نکته اتفاق دارند )٣٨، ٣٥، ص١٣٦٢(طباطبایی، 

آورد؛ زیرا در شناخت علت از راه معلول ـ معرفت برهانی و یقینی به ذات اشیا فراهم نمی
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رو، معرفت یقینی تنها زمانی حاصل یابد. ازاینآن، شناخت از مسیر سبب تحقق نمی
 .شود که شناخت براساس اسباب حقیقی اشیا صورت گیردمی

 شناسانه ذات و ذاتیاتتشناسانه و معرفتلازم هستی
گونه که تحقق خارجی هر ماهیت به علل درونی آن، مانند ماده و از سوی دیگر، همان

صورت، وابسته است، تحقق ذهنی آن نیز در گرو تحقق علل معرفتی آن، یعنی اجزای 
های ذاتیات آن است که تصور ترین ویژگیاساس، یکی از مهمذاتی، خواهد بود. براین

، ١، ج١٣٧٥؛ طوسی، ٣٥، ص١٣٧١سینا، (ابنپذیر نیست دون تصور آنها امکانماهیت ب

شود و . به بیان دیگر، با حضور ذاتیات در ذهن، ذات نیز برای ذهن حاضر می)٤٤ـ٤٣ص
یدسینا میکه ابنرود؛ چنانبا زوال آنها، تصور ذات نیز از میان می فجمیع مقومات : «گو

اساس، میان . براین)٤٤، ص١، ج١٣٧٥سینا، (ابن» التصورالماهیة داخلة مع الماهیة في 
شناختی نیز برقرار است؛ شناختی، تلازم معرفتذات و ذاتیات، افزون بر تلازم هستی

گونه که در خارج، تحقق ذات بدون ذاتیات ممکن نیست، در مقام ادراک نیز یعنی همان
گونه که صورت، در خارج، انیابد. همتصور ذات بدون تصور اجزای ذاتی آن تحقق نمی

نیز در مقام تحلیل ذهنی، نقشی » فصل«شود، موجب فعلیت ماده و تحقق ماهیت می
شوند و کند. در مقابل، اعراض پس از تحقق ماهیت بر آن عارض میمشابه ایفا می

رو، اوصافی مانند نویسندگی، . ازاین)٣٥، ص١٣٧١سینا، (ابناند، نه مقوم آن معلول ذات
شوند، بیانگر حقیقت و ذات هی، سفیدی، وزن یا قد، هرچند بر یک شیء حمل میسیا

 .آن نیستند
نتیجه این تحلیل آن است که اگر غرض، دستیابی به معرفت یقینی در قلمرو  

تصورات باشد، این معرفت تنها از طریق شناخت اسباب و مقومات ماهیت حاصل 
ه شوند، حقیقت آن نیز شناخته خواهد شد شود. هرگاه اجزای ذاتی یک ماهیت شناختمی

ترتیب، همان . بدین)٣٩٧، ص٣، ج١٩٨١؛ سبزواری، ٣٩٧، ص٣، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی، 
داند، ای که در حوزه تصدیقات، شناخت یقینی را منوط به شناخت از راه علت میقاعده

تنها برهان مفید  »برهان لِمّ «گونه که رو، هماندر حوزه تصورات نیز جاری است. ازاین
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ـ که بر » تعریف حقیقی«یقین در قلمرو تصدیقات است، در قلمرو تصورات نیز تنها 
تواند معرفت یقینی به ماهیت را فراهم آورد. اجزای ذاتی ماهیت استوار است ـ می

 .تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد
شناختی ابستگی هستیبر پایه این تحلیل، وابستگی میان ذات و ذاتیات تنها یک و 

شناختی نیز دارد. ماهیت مرکب، در مقام تحلیل ذهنی، نیست، بلکه بعدی معرفت
رو، شناخت آن نیز جز از طریق همان اجزا چیزی جز اجزای ذاتی خود نیست و ازاین

در نتیجه، با توجه به تلازم ذات و ذاتیات، هرگاه ذاتیات یک  .پذیر نخواهد بودامکان
گونه که تحقق شناخته شوند، ذات آن نیز شناخته خواهد شد. همان درستیشیء به

خارجی هیچ ماهیتی بدون مقومات ذاتی آن امکان ندارد، تحقق معرفت به آن نیز بدون 
وهذه الماهیة إذا کان «نویسد: سینا میکه ابنشناخت همان مقومات میسر نیست؛ چنان

حصل ماهیة دون تقدمها، وإذا لم لها مقومات متقدمة ـ من حیث هي ماهیة ـ لم ت
. بنابراین، معرفت حقیقی، )٣٤، ص١٣٧١سینا، (ابن» تحصل ماهیة، لم تحصل معقولة

یقینی و ضروری در حوزه تصورات، معرفتی است که از راه ذاتیات به ذات دست یابد. از 
شناختی، بلکه مبنایی تنها اصلی هستیرو، تلازم میان ذات و ذاتیات، نههمین

 .آیدشمار مینمایی تصورات نیز بهشناختی برای تبیین واقعرفتمع

 گراییتعریف و ذات
پرسش اساسی در ادامه مباحث پیشین آن است که اگر معرفت حقیقی در گرو شناخت 

دانان شود؟ پاسخ فیلسوفان و منطقذات اشیاست، این شناخت از چه راهی حاصل می
است. هرچند تعریف در نظام منطقی همه فیلسوفان » تعریف«سینا، ویژه ابنمشائی، به

 ویژه الإشاراتسینا، بهمسلمان جایگاهی بنیادین دارد، این جایگاه در آثار متأخر ابن
تنها ابزار شناخت ماهیات یابد؛ زیرا وی تعریف را نهوالتنبیهات، اهمیت بیشتری می

در واقع،  .داندمی مرکب، بلکه راهی برای تبیین حقیقت برخی ماهیات بسیط نیز
گرایی بر اند. ذاتپیوسته یک نظام معرفتیهمگرایی، ماهیت و تعریف سه حلقه بهذات

وجود حقیقت ثابت اشیا مبتنی است، ماهیت بیانگر آن حقیقت است و تعریف ابزار 
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الحد قولٌ »«کند: سینا حد را چنین تعریف میرو، ابنکشف و انتقال آن به ذهن. از همین
 . )٩٥، ص١، ج١٣٧٥سینا، (ابن» علی ماهیة الشيء دالٌّ 

تعریف، هم برای «اند که دانان اسلامی تصریح کردهبرهمین اساس، برخی از منطق 
؛ بدین معنا که هم )١٩١، ص١، ج١٣٦٩(سبزواری، » ماهیت است و هم به واسطه ماهیت

تیجه طبیعی این ن .اندمتعلق تعریف، ماهیت است و هم ابزار تحقق آن، اجزای ماهوی
مبنا آن است که هر آنچه فاقد ماهیت باشد، تعریف ماهوی نیز نخواهد داشت. از همین 

اند، در چارچوب تعریف حدی که فاقد جنس و فصل» وجود«رو، مفاهیمی مانند 
سینا در این باره گنجند؛ زیرا تعریف حقیقی تنها بر اجزای ماهوی استوار است. ابننمی
إنما یترکب من الأمور الداخلة في ماهیة المحدود، والوجود لیس  الحد«نویسد: می

منها؛ فلیس هو جنساً ولا فصلاً، وإنما هو لازم، والحد لا یعطي اللوازم، وإنما یعطي 
رو، پیوند تعریف و ماهیت، . ازاین)٢٨٢الف، ص١٣٨٣سینا، (ابن» الأجناس والفصول

 است.  گرایانه منطق سینوینتیجه مستقیم مبانی ذات
های یک شیء نیست، بلکه فرایندی کننده ویژگیبرپایه این مبنا، تعریف صرفاً بیان 

تعبیر شهرزوری، تعریف رود. بهشمار میعقلانی برای کشف علل و مقومات آن به
. از آنجا )٩٥، ص١، ج١٣٨٣(شهرزوری، وجوی علت اشیاست ای اندیشیدن در جستگونه

شوند و این اجزا نسبت به ذات، نقش ی شیء بیان میکه در تعریف حدی، اجزای ذات
، تعریف در حقیقت راهی برای شناخت شیء از )١٥٥، ص١٩٨٢رشد، (ابنعلّی دارند 

طریق علل آن است. غزالی نیز بر همین اساس، معرفت حقیقی را شناخت از راه اسباب 
شناختی منطق د معرفت. بنابراین، نظام تعریف را باید راهبر)١٦، ص١٩٩٣(غزالی، داند می

 مشائی برای انتقال از علت به معلول دانست. 
سینا دستیابی به معرفت را منحصر در رعایت قواعد منطقیِ تعریف برهمین مبنا، ابن 

کند که هرکس بخواهد از راه اندیشه به علم دست یابد، داند و تصریح میو برهان می
، ١٣٧١سینا، (ابنتأیید الهی برخوردار باشد ناگزیر از فراگیری منطق است، مگر آنکه از 

کردن راه دستیابی رو، غایت منطق تنها مصونیت از خطا نیست، بلکه فراهم. ازاین)٢٠ص
. )٢٠ـ١٨(همان، صبه تصورات و تصدیقات صحیح از طریق تعریف و برهان است 
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های ریشهترتیب، چون تعریف با ماهیت و ماهیت با ذات پیوندی ناگسستنی دارد، بدین
وجو کرد؛ زیرا شناخت گرایی در قلمرو تصورات را باید در نظام تعریف حدی جستذات

 .)٥٤، ص١٣٦٧(میرداماد، ذات، جز از طریق شناخت علل و مقومات آن ممکن نیست 
کند. اگر تعریف تنها بر البته این تحلیل، محدودیت تعریف حدی را نیز آشکار می 

کلیف مفاهیم بسیط یا معقولات ثانی چه خواهد بود؟ این ماهیات مرکب مبتنی باشد، ت
سینا نشان بررسی آثار ابن .گرایی استهای نظریه ذاتترین چالشپرسش، یکی از مهم

حلی ارائه کرده است. هرچند مفاهیم بسیط از دهد که وی برای این مشکل نیز راهمی
، از نوعی اجزای تحلیلی )٣٥ص ،١٣٧٩سینا، التعلیقات، (ابناند جنس و فصل ترکیب نشده

وأما الأمور «کند: رو، وی تصریح میسازد. ازاینبرخوردارند که حقیقت آنها را آشکار می
المرکبة غیر هذا النحو من الترکیب فقد تحد بها حدوداً، ولکنك لا تجدها مرکبة من 

ترکیب تمایز  سینا میان دو نوعاساس، ابنبراین .)٤١، ص١٤٠٥سینا، (ابن» أجناس وفصول
اند و جنس و فصل نهد. ماهیات مرکب دارای اجزای خارجی، یعنی ماده و صورتمی

اند، در مقام بیان منطقی همان دو جزء هستند؛ اما برخی امور، هرچند در خارج بسیط
توان بر پایه آنها تعریفی حقیقی برایشان ارائه کرد. از اند که میتحلیل عقلی دارای اجزایی

داند، ، وی مفاهیمی مانند نقطه و وحدت را نیز دارای نوعی تعریف حقیقی میهمین رو
، ١٣٦٤سینا، (ابنهرچند این تعریف از سنخ تعریف مشهورِ مبتنی بر جنس و فصل نیست 

 .)٢٩١الف، ص١٣٨٣؛ ١٦٠ص
توان تعریف حدی را به دو قسم تقسیم کرد: تعریف مبتنی بر اجزای در نتیجه، می 

و تعریف مبتنی بر اجزای تحلیلی. صدرالمتألهین نیز بر همین اساس خارجیِ ماهیت 
کند که شرط تعریف آن نیست که حتماً از جنس و فصل تشکیل شده باشد، تصریح می

رو، هر معنای کلی که از بلکه کافی است از اجزای حقیقی شیء حکایت کند؛ ازاین
، ١٣٦١(صدرالدین شیرازی، ت معانی متعدد تشکیل شده باشد، قابلیت تعریف خواهد داش

گرایی نیز سخن توان از دو گونه ذاتبرپایه این تقسیم، می .)٤٧، ص٤؛ ج٣٨ـ٣٧، ص١ج
گرایی مبتنی بر امور بسیط تحلیلی. گرایی مبتنی بر ماهیات مرکب و ذاتگفت: ذات

ونه گانجامد. همانهای تعریف نیز میترتیب، تنوع در اقسام ذات، به تنوع در شیوهبدین
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در قلمرو تصدیقات معتبرترین راه دستیابی به یقین است، تعریف مبتنی » برهان لِمّ «که 
رو، هرگاه بر ذاتیات نیز در قلمرو تصورات معتبرترین راه شناخت حقیقت اشیاست. ازاین

مقومات خارجی یا تحلیلی یک شیء شناخته شوند، ذات آن نیز شناخته خواهد شد. به 
کند که اگر ماهیت دارای مقومات پیشینی باشد، بدون ا تصریح میسینهمین دلیل، ابن
. )٣٤، ص١٣٧١سینا، (ابنیابد و در نتیجه، قابل تعقل نیز نخواهد بود آنها تحقق نمی

شود بنابراین، معرفت یقینی در حوزه تصورات، تنها از رهگذر شناخت ذاتیات حاصل می
 .اره امور بسیط تحلیلی صادق استو این اصل، هم درباره ماهیات مرکب و هم درب

 منزلت تعریف رسمی

گرایی پیوندی وثیق با ممکن است در برابر تحلیل پیشین این اشکال مطرح شود که ذات
نمایی تصورات بر حد مبتنی باشد، بخش مهمی از رو، اگر واقعتعریف حدی دارد؛ ازاین

ند بود. این اشکال از آن جهت بهره خواه، از این امتیاز بی»رسوم«تعاریف منطقی، یعنی 
اند، نه حد. با این حال، به اهمیت دارد که بسیاری از تعاریف رایج در علوم، از سنخ رسم

گرایی را به برخی از اقسام توان دامنه ذاترسد در چارچوب منطق سینوی مینظر می
انست. رسم نیز گسترش داد و کارکرد آن را به صرف تمایزگذاری میان اشیا محدود ند

گرچه در آثار منطقی، معمولاً رسم ابزاری برای تشخیص و تمییز اشیا از یکدیگر معرفی 
توانند همان نقشی را ایفا کنند که سینا بر آن است که برخی مراتب رسم میشود، ابنمی

 .حد بر عهده دارد. منشأ این دیدگاه، تفکیک میان انواع عوارض است
رض در یک مرتبه قرار ندارند. برخی از آنها لوازمی هستند سینا، همه عوااز دیدگاه ابن 

شوند و منشأ آنها خود ماهیت است. این دسته از عوارض، که از ذات شیء انتزاع می
هرچند جزء ذاتیات نیستند، نسبت آنها با ذات چنان استوار است که در سنت فلسفی، از 

، ١، ج١٣٨٤شرح منظومه، (سبزواری، یاد شده است » خارج محمول«آنها با عنوان 

گیرد، از نظر رو، هرچند تعریفی که بر پایه چنین لوازمی شکل می. ازاین)١٧٩ـ١٧٨ص
تواند همان نقش تعریف حدی را ایفا است، اما از حیث کارکرد معرفتی می» رسم«صوری 

ون فیک«نویسد: سینا در این باره میشود. ابنکند؛ زیرا ذهن را به حقیقت شیء رهنمون می
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هذا التعریف تعریفاً یقوم في الحقیقة مقام الحد... فلا یجب أن یقصر عن الدلالة علی 
 . )٣٧، ص١٤٠٥سینا، (ابن» ذاته... لأنّه لا افتراق بینهما في توصیل الذهن إلی حاق الشيء

شمارد سنگ تعریف حدی میبرهمین اساس، صدرالمتألهین نیز چنین رسمی را هم 
لتعریف بمثل تلك اللوازم لیس بأدون ولا أنقص من التعریف لکن ا«نویسد: و می

ارزی . البته این هم)١٨٨، ص٩، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی، » الحدي بالأجناس والفصول
یابد که رسم بر لوازمی استوار باشد که مطلق نیست، بلکه تنها در صورتی تحقق می

. بنابراین، مقصود آن نیست )٣٧، ص١٤٠٥سینا، (ابنپیوندی ضروری با ذات داشته باشند 
که هر رسمی کاشف از ذات است، بلکه تنها برخی از رسوم، به دلیل اتکای خود بر لوازم 

 .توانند همان کارکرد معرفتی حد را داشته باشندذاتی، می
 نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی نیز در تأیید این دیدگاه می

ل علیه بقول یکون حداً، بل بقول یکون فإن البسیط قد یدل علیه قول، ولکن لا ید
رسماً، وإن لم یکن ذلك القول في بعض الصور قاصراً عن الحدود في إفادة تصور 

 . )٩٨، ص١، ج١٣٧٥(طوسی، ما یطلب تصوره 

براین اساس، دلالت بر ذات منحصر به تعریف حدیِ مبتنی بر جنس و فصل نیست. 
تواند امور بسیط را نیز دربرگیرد و افزون تر گذشت، تعریف حقیقی میگونه که پیشهمان

بر آن، برخی از رسوم نیز به سبب ابتنا بر لوازم ذاتی، توانایی هدایت ذهن به حقیقت 
کند که تر از تعریف را نیز مطرح میای کاملسینا مرتبهشیء را دارند. از سوی دیگر، ابن

ترین گیرد و آن را جامعیز دربرمیافزون بر علل قوام، علل وجود، مانند فاعل و غایت، را ن
. روشن است که چنین رویکردی )١٦٠ـ١٥٩، ص١٣٦٤سینا، (ابنداند نوع تعریف می

 .تواند در مواردی فراتر از تعریف حدیِ متعارف نیز جریان یابدمی
دانان مکتب سینوی، تعریف ـ اعم از حد و برخی اقسام در نتیجه، از دیدگاه منطق 

ای برای تمایزگذاری میان ای وصول به حقیقت اشیاست، نه صرفاً وسیلهرسم ـ ابزاری بر
شناختی یکسانی برخوردار نیستند، رو، هرچند همه رسوم از ارزش معرفتمفاهیم. ازاین

انکار مطلق نقش آنها در کشف حقیقت نیز با مبانی منطق سینوی سازگار نیست. 
فت که به سبب تلازم با ذات، از توان از نوعی تعریف رسمی سخن گترتیب، میبدین
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نمایی تصورات ای برای واقعکند و در نتیجه، پشتوانهواقع و حقیقت شیء حکایت می
 .آیدشمار میبه

 دانانجایگاه تعریف در اندیشه منطق

سینا، صرفاً در منطق متأخر ابن» تعریف«مدعای این بخش آن است که ارتقای جایگاه 
یا شیوه تنظیم مباحث آن نیست، بلکه ریشه در تحولی  تغییری در تبویب علم منطق

نمایی نمایی تصورات را همانند واقعسینا واقعشناختی دارد. هنگامی که ابنمعرفت
ای بنیادین تلقی کرد، ناگزیر تعریف را نیز در کنار حجت، یکی از دو تصدیقات مسئله

سینا را باید در منطق متأخر ابن رو، جایگاه ممتاز تعریفرکن اصلی منطق قرار داد. ازاین
 .نتیجه تحول در تلقی او از معرفت دانست، نه صرفاً تغییری آموزشی یا ساختاری

ویژه قیاس برهانی است. به همین در منطق ارسطویی، محور اصلی منطق، گزاره و به
های دلیل، مباحث مربوط به تعریف جایگاه مستقلی ندارد و تنها به مناسبت، در کتاب

شود. همچنین مباحث مربوط به مفاهیم و تصورات، مانند مطرح می جدلو  برهان
آیند. ارسطو در شمار میای برای ورود به مباحث قیاس بهکلیات خمس، صرفاً مقدمه

فأما الشيء الذي عنه نفحص فهو البرهان، «کند: تصریح می تحلیلات اولیآغاز 
نیز تعریف را  جدلرو، وی در ازاین. )٢ـ٢٤a ،1، ١٩٨٠(ارسطو، » وغرضنا العلم البرهاني

هیچ فصل و  )٢٦ـ١٠١b ،23، ١٩٨٠(همو، داند های مورد بحث میتنها یکی از محمول
دهد. بنابراین، در منطق ارسطویی، اصالت با برهان است مستقلی را به آن اختصاص نمی

 .و تعریف منزلتی مستقل ندارد
ها، استمرار ی نیز، با وجود اختلاف دیدگاهدانان رواقاین وضعیت در میان منطق 

هایی مستقل درباره تعریف نگاشتند، اما این امر یافت. هرچند بسیاری از آنان رساله
های تاریخی نشان به معنای پذیرش تعریف به عنوان بخشی از منطق نبود. گزارش

ث جدل و دهد که تعریف، گاه بخشی از فلسفه، گاه بخشی از اخلاق، گاه از مباحمی
 .(David Charles (ed.), 2010, pp.267–369) شدای زبانی تلقی میگاه صرفاً مسئله

رسد تعریف در اندیشه رواقیان نیز هنوز جایگاهی مستقل در منطق رو، به نظر میازاین
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ها، بیش از منطق نیافته بود و همین امر، یکی از عوامل گرایش آنان به منطق گزاره
 .آیدمی شمارتصورات، به

توان استمرار همین نگرش را مشاهده کرد. وی غرض نهایی در آثار فارابی نیز می 
والمقصود الأعظم من صناعة المنطق هو الوقوف «داند: منطق را دستیابی به برهان می

های اصلی رو، هنگام برشمردن بخشاز همین .)٩٩، ص١٤٠٤(فارابی، » علی البراهین
و تنها در ضمن  )١٠٦ـ١٠٥، ١٤ـ١٢، ص١، ج١٤٠٨(همو، برد یمنطق، از تعریف نامی نم

ترتیب، . بدین)٨١، ص١٤٠٤(همو، کند مباحث محمولات، به مناسبت از آن یاد می
 .تعریف در اندیشه فارابی نیز همچنان تابع برهان است

و  الشفاءسینا نیز در آثار نخستین خود، مانند نکته درخور توجه آن است که ابن 
نویسد: کند. وی پس از پایان مباحث الفاظ و قضایا می، همین رویکرد را دنبال میالنجاة

قد فرغنا من تعدیل الألفاظ المفردة وأحوالها، ومن تعدیل التألیف الخبري الحملي «
ب، ١٣٨٣سینا، (ابن» منها، وقصدنا الأول وبالذات في صناعة المنطق هو معرفة القیاسات

دهد که در این دوره، مباحث تعریف و تصورات هنوز . این عبارت نشان می)٣ص
شوند. مظفر نیز همین برداشت را با صراحت ای برای بحث قیاس تلقی میمقدمه

إن أسمی هدف للمنطقي وأقصی مقصد له مباحث «:نویسدبیشتری بیان کرده و می
مباحث  الحجة... أما ما تقدم من الأبواب فکلها في الحقیقة مقدمات لهذا المقصد حتی

ف... . بنابراین، تا این مرحله، تعریف هنوز شأنی مستقل )٢٣٢، ص١٤٢١(مظفر، » المعرِّ
 .در ساختار علم منطق نیافته بود

سینا تحولی بنیادین پدید آورد. وی برای نخستین بار اما در الإشارات والتنبیهات، ابن 
، تعریف را از جایگاه ترتیبسامان داد و بدین» حجت«و » تعریف«منطق را بر دو محور 

رسد ای برای برهان، به مرتبه یکی از دو رکن اصلی منطق ارتقا بخشید. به نظر میمقدمه
شوند این تحول، نتیجه توجه وی به این حقیقت بود که تصدیقات از تصورات تشکیل می

ای نخواهد نمایی تصدیقات نیز پشتوانهنمایی تصورات تضمین نشود، واقعو اگر واقع
گونه که برهان ضامن صحت تصدیقات است، تعریف نیز ضامن اشت. بنابراین، هماند

 .نمایی تصورات خواهد بودصحت و واقع
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سینا را نیز روشن همین تغییر مبنا، علت مخالفت فخر رازی با رویکرد متأخر ابن 
ی دانست، نقش تعریف را به توضیح لفظکند. فخر رازی که همه تصورات را بدیهی میمی

فروکاست و کوشید همان تلقی متقدمان را حفظ کند که منطق را صرفاً علم قوانین حجت 
ویژه خواجه نصیرالدین طوسی از سهلان ساوی و بهدانست. در مقابل، غزالی، ابنمی

 .سینا دفاع کردند و همین رویکرد در سنت منطقی پس از وی غلبه یافتتفسیر متأخر ابن
ز تعریف در منطق اسلامی را نباید مستقیماً به ارسطو یا حتی به رو، جایگاه ممتاازاین 

سینا نسبت داد، بلکه این جایگاه محصول بازسازی ساختار منطق در آثار نخستین ابن
و » تعریف«سینا در این اثر، منطق را علم قوانین است. ابن الإشارات والتنبیهات

ای بیرون یز نه به عنوان مقدمهکند و حتی مباحث کلیات خمس را نمعرفی می» حجت«
کند از منطق، بلکه در متن مباحث تعریف و به منزله یکی از مبادی اصلی آن طرح می

ترتیب، بخش مهمی از مباحث مربوط به تصورات نیز . بدین)٧٩، ص١، ج١٣٧٥سینا، (ابن
 .شودوارد قلمرو اصلی منطق می

ریافتند تصدیقات، در نهایت، بر سینا و پیروانش دعلت این تحول آن بود که ابن 
تصورات استوارند و هیچ راهی برای دستیابی به تصورات صحیح، جز تعریف وجود 

إن أحد قسمي الإدراك هو المعرفة، أعني «کند: ندارد. غزالی نیز برهمین مبنا تصریح می
، اساسبراین .)١٣٤، ص١٩٩٤(غزالی، » العلم بالمفردات، وأن ذلك لا ینال إلا بالحد

گونه که برهان ابزار دستیابی به تصدیقات یقینی است، تعریف نیز ابزار دستیابی به همان
سینا، نماست. از این منظر، ارتقای جایگاه تعریف در منطق متأخر ابنتصورات واقع

شناسی از تصدیقات به تصورات است. بنابراین، نتیجه طبیعی گسترش قلمرو معرفت
تر در نظریه معرفت را باید بازتاب تحولی عمیق الإشاراتتحول ساختار علم منطق در 

سینا دشواری البته ابن .سینا دانست، نه صرفاً تغییری در ترتیب مباحث منطقیابن
که در داند؛ چنانکند، اما آن را ناممکن نیز نمیدستیابی به تعریف حقیقی را انکار نمی

یقی، هرچند با دشواری فراوان، بر امکان وصول به تعریف حق رسالة الحدودمقدمه 
. برای تبیین دقیق این مدعا، لازم است چند )١١٤ـ١١٣، ص١٤١٣سینا، (ابنکند تصریح می

 تفکیک اساسی انجام شود. 
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سینا، صرفاً تغییری در ترتیب تحول ساختار علم منطق در آثار متأخر ابنبنابراین،  
ماهیت معرفت است. هنگامی که  ابواب نیست، بلکه بازتاب دگرگونی در تلقی وی از

ای برای وصول به واقع تلقی شدند، تصورات نیز همچون تصدیقات نیازمند ضابطه
 تعریف نیز در کنار برهان به یکی از دو ابزار اصلی معرفت تبدیل شد. 

  نتیجه

سینا، نشان داد که ویژه در آثار متأخر ابنپژوهش حاضر با بررسی مبانی منطق سینوی، به
نمایی، اختصاص به تصدیقات ندارد، بلکه تصورات نیز، هرچند متصف به ئله واقعمس

اساس، تبیین نمایی برخوردارند. براینگری و واقعصدق و کذب نیستند، از نوعی حکایت
نمایی تصدیقات است؛ زیرا ای ضروری برای تبیین واقعنمایی تصورات، مقدمهواقع

ات نیستند و بدون تبیین نسبت مفاهیم با واقع، تصدیقات چیزی جز ترکیب همین تصور
 .ها نیز دفاع کردگری گزارهتوان از حکایتنمی
سینا تصورات را نیز داند، ابنبرخلاف دیدگاهی که همه تصورات را بدیهی می 

کند و برای انتقال از مجهول تصوری به همانند تصدیقات به بدیهی و نظری تقسیم می
رو، تعریف نیز شمارد. از همینرا یگانه راهکار منطقی می »تعریف«معلوم تصوری، 

شود که گیرد و علم منطق به دانشی تبدیل میهمانند استدلال، موضوع تفکر قرار می
دهد. در این چارچوب، قوانین دستیابی به مجهولات تصوری و تصدیقی را به دست می

نیست، بلکه ابزاری  ای برای تمایز مفاهیم یا شرح الفاظتعریف صرفاً وسیله
 .نمایی آنهاستبخش برای وصول به حقیقت مفاهیم و تأمین واقعمعرفت

نمایی تصورات، بر پیوند سینا نیز نشان داد که تبیین واقعگرایانه ابنتحلیل مبانی ذات 
اساس، تعریف حقیقی در حوزه تصورات میان ذات، ماهیت و تعریف استوار است. براین

کند که برهان لِمّی در حوزه تصدیقات بر عهده دارد؛ زیرا در هر دو فا میهمان نقشی را ای
شود. مورد، معرفت حقیقی تنها از رهگذر شناخت علل و مقومات شیء حاصل می

شناختی ترتیب، جایگاه محوری تعریف در منطق سینوی، برخاسته از نقش معرفتبدین
 .بندی منطقی آنوزشی یا طبقهآن در کشف حقیقت اشیاست، نه صرفاً از کارکرد آم
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سینا به ماهیات مرکب گرایی در اندیشه ابنهمچنین این پژوهش نشان داد که ذات 
شود. وی با پذیرش حدود تحلیلی برای برخی امور بسیط و نیز با توسعه محدود نمی

ر نمایی تصورات را فراتکارکرد برخی رسوم مبتنی بر لوازم ذاتی، کوشیده است دامنه واقع
بخش تعریف در منطق رو، ظرفیت معرفتاز تعریف حدیِ متعارف گسترش دهد. ازاین

سینوی، تنها به ماهیات مرکب اختصاص ندارد، بلکه بخش مهمی از مفاهیم بسیط و 
 .گیردهای رسمی را نیز دربرمیحتی برخی تعریف

ازی جایگاه سینا، بازسترین دستاوردهای منطق متأخر ابنبر این مبنا، یکی از مهم 
ای بر تعریف در ساختار علم منطق است. برخلاف سنت پیشین که تعریف را مقدمه

تعریف را در  الإشارات والتنبیهاتسینا در کرد، ابنبرهان یا صرفاً ابزاری زبانی تلقی می
کنار حجت، یکی از دو رکن اصلی منطق قرار داد. این تحول را نباید صرفاً تغییری در 

سینا شناسی ابندانست، بلکه باید آن را بازتاب تحولی عمیق در معرفتتبویب منطق 
دار تلقی کرد؛ تحولی که در پرتو آن، علم منطق افزون بر تضمین صحت استدلال، عهده

 .شودنمایی تصورات نیز میتبیین واقع
توان گفت که در منطق سینوی، نظریه تعریف، حلقه اتصال منطق، در نتیجه، می 

سینا توانسته است هم شناسی است. از رهگذر این نظریه، ابنناسی و هستیشمعرفت
نمایی پاسخی به شکاکیت در حوزه تصورات ارائه کند و هم مبنایی نظری برای تبیین واقع

مفاهیم، اعم از معقولات اولی و بخش مهمی از معقولات ثانی فراهم آورد. از این منظر، 
سینا و یکی های منطق متأخر ابنترین نوآوریکی از مهمارتقای جایگاه تعریف را باید ی

شناختی علم منطق در سنت فلسفی اسلامی از عوامل اصلی گسترش قلمرو معرفت
نمایی تصورات در منطق سینوی، نه به معنای مطابقت مستقیم اساس، واقعبراین .دانست

تر، حکایت از ذات و یبا خارج، بلکه به معنای حکایت مفاهیم از محکی و در مرتبه عال
 حقیقت آن است.
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